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 حاتي در مقدمه و تصحيد نظر كليبا تجد



ات ي ـر اكـرنج ولا   يد و پسران ام   يمورتاش را خاص خود گردان    ياشرف بن ت  ) ملك(
نجو تصرف نمودنـد  يه ار محمودشايكردستان و خوزستان فرو گرفتند و فارس را اتباع ام       

 و اكـابر چهاردانگـه و دودانگـه         ين لبنان يران و عمادالد  ير ام يد جلال ام  يو در اصفهان س   
د بـاز   ين محمدبن مظفر از زمان سلطان ابوسع      ير مبارزالد يام نمودند و ام   يت ق يبضبط ولا 

ن در بـم و در      ي در كرمـان و ملـك شـجاع الـد          ين غـور  يالد  زد بود و ملك قطب    يحاكم  
 از خراسان   يتمور بعض ين هراة و توابع داشت و پادشاه ظغا       ين حس يالد   ملك معز  خراسان

 در  ير عبـداالله مـولا    ير ارغوانشاه در طوس و مشهد و ام       يران خراسان ام  يو مازندران و ام   
د ي ـد  ي نم ـ يان اعتمـاد  ي ـ چون بر صلح چوپان    يلكانيخ حسن ا  ير ش يام. قهستان خراسان 

بـن    رزاده چوپـان قتلـغ    يمور و ام  ياتابك خود طاشت  د و   ي برگز يتمورخان را بپادشاه  يطغا
 . حضور او كرديمبارك را مدد فرستاد و استدعا

 

 يتمور خان بعراق كرت ثانيذكر رفتن طغا

دند و او را بـسلطنت      يتمور رس ـ يش طغـا  يخ حـسن پ ـ   ير ش ـ يچون فرستادگان ام  
آهنـگ   گـران    ي دعوت كردند در قلب زمستان از مازندران با لشكرها         يديتختگاه ابوسع 

 ي سـو  يگفت خـرم و شـادان بـشاه         يز شمرد و با خود م     يراه عراق كرد و مخالف را ناچ      
 ير ارغوانشاه و وتروت و عل ـ     ين و سبعمائه با ام    يروم و در رجب سنه تسع و پلث         يران م يا
د و از آنجا بـه      ي رس ين محمد بملك ر   ي خراسان و خواجه علاءالد    يگر امرا يل و د  يكائيم

ش او مانده بودنـد     ي بادگر امرا و اركان دولت كه پ       يلكانيحسن ا خ  ير ش يد و ام  يساوه كش 
تمور يطغـا . جـه نـداد   ي آورد امـا نت    يده بجا يه استقبال او كردند و خدمات پسند      يبسلطان

ن محمد  ي علاءالد  ر خواجه ي خود نبودند و متابعت تداب     ي خراسان مستبد رأ   يخان و امرا  
رانه چون بطلان ادارات و وظائف اهل       يدب يهايزين وجوه انگ  يد و خواجه علاءالد   ينمود  يم

 كـه هنـوز   يده در ننلكت ـيچـاره بجـان رس ـ    ي ب ياي ـاستحقاق و مصادرات بر عمـال و رعا       
 كه تا موجب قرار كـار دولـت گـردد           يش گرفت و خصوصاً در امور     ي نگرفته پ  ياستقامت

 يافزود تا بمرتبة كه متوجه املاك مـوورث         ينمود و تدلق م     يقه م يق مضا يخدمتش بدوان 
تو سـلطان انـار     يجاي كه از عهد پادشاهان اسلام غازان خان و اول         يلكانيخ حسن ا  ير ش يام

 االله



 

 

شان را درخواست كـرد، سـلطان       يع گشته ا  ير شف ين محمد وز  ياث الد ي فرمود، غ 
رزاده محمـود   ي ـاشند، ام يك را بفلعة فرستاد كه محبوس       يد فاما هر    يشان ببخش يخون ا 

ك روز را بقلعـة     يرزاده سلطان شاه بر ن    ي و ام  ي قوشج  يعلريش ام يسن قتلغ بخراسان پ   يا
ر ي ـ را بقلعة نطنز و ام     ير محمد قوشج  يلتن را بقلعة بم و ام     يرزاده محمد ف  يرجان و ام  يس

رزاده مـسعود شـاه بـن       ي ـنجور را بقلعة طبـرك اصـفهان و ام        ين محمود شاه ا   يشرف الد 
جماعـت درآن مواضـع     ن  ي ـات بـود ا   ي ـ، تا سلطان در ح      خ حسن يش ش يمحمود شاه را پ   

ن محمود شاه كه او را باز بار دو بردنـد و مـسعود شـاه را       يرشرف الد يموقوف بودند، الاام  
ان موسـوم شـد و      يخ حسن نو  ير ش يش ام يابت پ يز در روم اط بند اطلاق فرموده براه ن        ين
 .گران دربند بودند، والسلميد

 

 د انار االله برهانهيذكر وفات سلطان ابوسع

د كه پادشـاه اوزبـك از       ين و سبعمائه خبر رس    ي سنه خمس و ثلث    در اواخر شهور  
جـان كـرد،   يران و آذرباي ـخـزر آهنـگ ممالـك ا      زخان از دشت  يخان بن چنگ    ينسل توش 

ش ي ملـك پ ـ ي خللها يد اناراالله برهانه را بحكم آنكه بتدارك و تلاف        يد ابوسع يسلطان سع 
ست، با امـرا و لـشكرها       يض احكام جهاندار  ياز تمكن خصم و تغلب دشمن مبادرت از فرا        

ده بود، بسبب عفونت هوا اكثـر لـشكر         يشلاق نرس يآهنگ ملك اران كرد و هنوز موسم ق       
 ي نواگشت و پادشـاه را در آن مقـام بعـد از چنـد روز عارضـة رو                  يرا بار تن از پردة بقاب     

 گـشت،   ي بر مزاج مباركش طار    ينمود، بعد از دو هفته خوشتر شد و بحمام رفت، ضعف          
ده نـداد، تـا در   ي ـ فايكردند، معالجـت و تـداو   ي از سموم م   ياس استعمال سم  اطبا احس 

كوكار از  يدار ن   نيتا مرغ روح آن پادشاه د     » تنوعت الاسباب و الموت واحد    «سكرات افتاد   
ع ي ـمن ساخت، و آن واقعه در ثالـت عـشر رب          يقفس قالب بپرداخت و فردوس اعلا را نش       

ت كه ذكر ين پادشاه چند بي ايوست و از مرائين و سبعمائه بوقوع ب يآخر سنه ست و ثلث    
 .رود يراد ميخ در آن آمده ايتار
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